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  مرزي و ملال: بررسي تجربة قرنطينة خانگي در استان گيلان موقعيت
  

  **را ملازاده گله پردسري، زه*علي يعقوبي چوبري
  

 )15/06/1401،  تاريخ پذيرش: 15/02/1401(تاريخ دريافت: 
  

  چكيده
ها تحميل شده كه مثابة موقعيت مرزي بر خانوادهقرنطينة خانگي امري بغرنج است و به

با پديدة ملال گره خورده است. هدف مقاله، مطالعة تقارنِ بين موقعيت مرزي، ملال و تجربة 
شناسي اين پژوهش، رويكرد كيفي، روش تحليل خانگي در پيك اول كروناست. روشقرنطينه 

هاي بر ديدگاهمفهومي مقاله مبتنييافته است. چارچوب ساختهاي نيمهمضمون و مصاحبه
  (مشكلات،  مرزي ياسپرس و اسونسن است. نتايج تحقيق، رابطة بين انواع موقعيت

زدگي، فعالانه و ي) و انواع ملال (خانگي، دلمندي، سرپيچي و اضطراب وجودفاصله
كه هاييهاي تحقيق، خانوادهدهد. براساس يافتهپرخاشجويانه) در استان گيلان را نشان مي
هاي هاي بهداشتي، ملالاند مقاومت از پروتكلهداراي سرمايه اقتصادي و فرهنگي پاييني بود

هاي بالاي جامعه مقاومت است، اما در خانواده ها بيشتر بودهمنفعل و پرخاشجويانه در بين آن
  ورزانه و ملال فعالانة بيشتري مشاهده شده است.از قواعد بهداشتي كمتر، كشمكش محبت

  
  هاي مرزي.قرنطينه خانگي، كرونا ويروس، ملال، موقعيت مفاهيم اصلي:
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  مقدمه و بيان مسأله
 quarantine از ريشـة كلمـه فرانسـوي توان گفت اين مفهوم در خصوص استعارة قرنطينه مي

معناي جداسـازي و محـدودكردن كه تقريبا از دوران قاجار در زبان فارسي رايج شده است و به است
انـد تـا از طور بالقوه در معرض يك بيماري مسري قرار گرفتهجايي افرادي است كه بهحركت و جابه

ها كاهش پيـدا طر سرايت مريضي از جانب آنها اطمينان حاصل شود و در نتيجه خعدم بيماري آن
  ).  1390نژاد، كند (كثيري و دهقان

هاي متعدد قرار گرفته است. در حـوزة ، مورد توجه دانش1مثابة يك موقعيت مرزيقرنطينگي به
شـرايطي ديگـر را نشـان شدن يك ساختار و گـذار بـهعلوم اجتماعي موقعيت مرزي حالتي از سست

). در حوزة پديدارشناسي ياسپرس معتقد است موقعيت مرزي هنگامي رخ 97: 1967دهد (ترنر ، مي
دهد كه زندگي توسط حوادثي كه نتوانند توسط فاعل انساني، خرد يا قدرت انسـاني اداره شـوند، مي

برخلاف «). موقعيت مرزي در برابر موقعيت كلي قرار دارد. 2015دچار ازهم پاشيدگي شود (والراف، 
-هاي مرزي حس امنيت و بنياد اگزيستانس افراد را مورد پرسش قرار ميكلي، موقعيت هايموقعيت

كنـد كـه هـاي مـرزي را تجربـه مـيكنند. فرد زماني موقعيتدهند و همة هستي افراد را تهديد مي
هـاي اش بر اثر شرايطي از هم گسسته شده باشد و قادر نيست آن را سـامان دهـد. موقعيـتزندگي

هـا جسـتجو هاي عينـي بـراي خـروج از آنتوانند توسط آگاهي دريافته شوند و راهنمي مرزي اصولاً
حكايت از آن است  2). موقعيت مرزي يا سرحدي2006و هابرماس،  316: 1399(مصباحيان، » شود

كه هيچ امنيت و ثباتي در جهان وجود ندارد همة امـوري كـه مـا در جهـان بـا آن درگيـر هسـتيم 
 دوگانة سوژه / ابژه هستند.رانمند و قابل تقسيم بهمتناهي، محدود، ك

همچنين، قرنطينة خانگي امري زماني و مكاني است كه صرفاً خصلت زباني ندارد بلكه در فرايند 
شود. خانه در دورة كرونا بويژه قرنطينگي معناي جديدي پيدا كرد كه مشـحون اجتماعي ساخته مي

ها داراي وضعيت سرحدي هستند كه يك حـد آن آن انسان از تعارضات و تناقضات بوده است كه در
حوصـلگي اسـت. در ايـن در آرامش و اقامت در مكاني امن است و حد ديگر آن ملال، خستگي و بي

سـو از منظـر كننـد؛ زيـرا از يـكها تخيل جديد و متناقضي پيدا مـيموقعيت استثنايي و مرزي آدم
بهداشـتي را رعايـت كننـد و از سـوي ديگـر،  از لحـاظ  هـايپزشكي بايد در خانه بمانند و پروتكـل

دادن عزيزان بايـد از خانـه وكارها و هم از لحاظ رواني بدليل از دستدليل تعطيلي كسباقتصادي به
بيماري و نبود درمان مناسـب بـراي آن، آنـان را خارج شوند. علاوه براين، نگراني براي مبتلاشدن به

» فرهنـگ مـلال«ه است. هرچند انسان مـدرن و امـروزي در دل نمود» 3ناامني وجودي«دستخوش 
 
1. boundary situation  
2. Limit  
3. Existential insecurity 
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زدگي نيز باعث مشكلات رواني و اجتمـاعي كند، اما قرنطينگي موجب تشديد ملال، ملالزندگي مي
  ها شده است. در بين آن

هايي در  بنادر آستارا و انزلـي در سابقه است، چنين مكانبه قرنطينگي در استان گيلان مسبوق
ها در ايـن مـورد ها از قبيل وبا ساخته شد. روسبراي برخي بيماري 1913و  1912حدود  هايسال

مستبدانه و زورگويانه اتخاذ كـرده و جوار، مشيهاي همهمانند ديگر برخوردهاي سياسي خود با ملت
هاي جنـوب بـود. كردند. وضعيت قرنطينـه انزلـي هـم مشـابه قرنطينـهرعايت حال مسافران را نمي

وضعيت مـالي فـرد داشـت. همـين آميز بود و بستگي بهرد ماموران قرنطينه با مسافران تبعيضبرخو
، 1386ها و نارضايتي مـردم بـود (فلـور ترين دلايل عدم موفقيت عملكرد قرنطينهمسئله يكي ازمهم

  ).59: 1390نژاد، نقل از كثيري و دهقانبه
هايي بود كه شـمار بـالاي ن يكي از اولين استانبا آغاز شيوع ويروس كرونا در ايران، استان گيلا

عمل آمد و از اولـين تدريج از ورود مسافرين به اين استان جلوگيري بهمبتلايان در آن اعلام شد و به
را در اسـتان » ديد و بازديد، سالم در خانـه بمانيـدنه به سفر، نه به« هاي هايي بود كه هشتگاستان

تـا بهـار  1398پيك اول كـه از اسـفند ز قرنطينه خانگي در اين پژوهش بهآغاز و فعال كرد. منظور ا
اعمـال را دربرمي گيرد، پديدة مزبور تجربة جديدي براي مردم استان گيلان بود كه منجر بـه 1399

هايي توسط دولت و زندگي خانگي شهروندان شد. اين تجربه سوالات متعددي را در ذهن محدوديت
  هاي اسـتان گـيلان چگونـه قرنطينـة خـانگي والات بنيادين عبارتند از: خانوادهكند. اين سايجاد مي

هـاي هاي مختلف موقعيت مرزي و مـلال در خـانوادهاند؟ سنخمثابة موقعيت مرزي را تجربه كردهبه
استان گيلان كدامند؟ آيا بين موقعيت مرزي و انواع ملال در تجربة قرنطينه خـانگي ارتبـاط وجـود 

  اند؟هاي اجتماعي تجربة  بيشتري در موقعيت مرزي و ملال داشتهم لايهدارد؟ كدا
  
  شينه تحقيقپي

درخصوص قرنطينة تاكنون مطالعات متعـددي در داخـل و خـارج از كشـور انجـام شـده اسـت. 
) بر دانشجويان كارشناسي ارشد كـه تجربـه زنـدگي در 1399هاي تحقيق خدابخشي كولايي (يافته

شـناختي زنـدگي در طور طبيعي داشتند نشان داد كه اثرات و پيامـدهاي روانهقرنطينه خانگي را ب
قرنطينه خانگي عبارتند از: رشد احساسات منفي، سردرگمي و بدبيني، رشد وسواس فكري ـ عملـي 

هاي خطـر افتـادن سـلامت خـانواده، دغدغـههاي فكري پيرامون بـهپيرامون بدن و شستشو، دغدغه
) در يك مطالعـه توصـيفي بـا نگـاه 1399اي خلاصي كرونا بود. مصباحيان (اقتصادي و ترس از فرد

با تأكيد بر موقعيت مرزي دريافت كه بحران ناشي از اين بيماري  19پديدارشناختي بر بحران كوويد 
هاي مرزي در شرايط جا كرده است. اگر موقعيتهاي مرزي را جابههاي موقعيت كلي و موقعيتنقش



 1401تابستان ، 2 شماره، شناسي ايران، دوره بيست و سوممجله جامعه

30 

هاي كلي بوده است، در شـرايط كرونـايي جـاري موقعيـت كلـي ر متن بر موقعيتاي بعادي حاشيه
اي، فـردي و هاي وجودي در موقعيت مرزي شده اسـت. بنـابراين حاشـيهاي بر متنِ درگيريحاشيه

) 1399اگزيستانسيل نيست و جنبة جمعي، همگاني و اگزيستانسيال دارد. نتـايج پـژوهش فاضـلي (
تعليـق تعليق درآورده است، بلكـه در حـال بـهها را بهان كرونا نه تنها آئيندهد كه بحرنيز نشان مي

ها بـاز خانـهآوردن خيابان و مكان براي ما و همه شهروندان جهان است. كرونا در حـالي مـا را بـهدر
بوديم. خانة ايراني » فرار از خانه«هاي گذشته با شتاب هر چه بيشتر در حال گرداند كه طي دههمي
شده، اما روحش افسـرده و تجهيزات مدرنوزي، اگرچه بيشتر از هر زمان ديگر در تاريخ، مجهز بهامر

) در تحقيقـي بـاعنوان تجربـة زيسـتة 1399پلاسيده است. نتايج پژوهش رحمتي نژاد و همكـاران (
تند از: هاي اين بيماري عبارترين تجربهروش پديدارشناسي نشان داد كه مهمكرونا ويروس بهمبتلا به

هاي تجربـه شـده هاي هيجاني مثبت، هيجاناضطراب مرگ، تجربة انگ بيماري، تجربة ابهام، تجربه
اند. نتايج تحقيق يعقوبي و همكاران هاي ناشي از قرنطينگي بودهدر رابطه با اعضاي خانواده و هيجان

آميـز، خنثـي و دهد كـه سـه سـنخ خـانوادة محبـتهاي استان گيلان نشان مي) در خانواده1400(
هاي استان گيلان در ايام كرونا وجود دارد. همچنين قرنطينگي هرچند موجب آميز در خانوادهجدال

زوال امر اجتمـاعي منجـر گرديـده، امـا افزايش فرسايش سرمايه اجتماعي در سطح جامعه شده و به
آبـادي و تحقيـق علـي هايها و پيوند اجتماعي خانوادگي بوده است. يافتهموجد بسط عواطف انسان

دهـد كـه سـه تيـپ در خـانواده ايرانـي در دوران هاي ايراني نشان مـي) بر خانواده1400همكاران (
شناسايي و حل مسايل خود است، خـانواده قرنطينة خانگي وجود دارد. خانواده بازانديش: كه قادر به

شناسـايي يقـي: كـه قـادر بـهشناسايي و حل مسايل خـود نيسـت و خـانوادة تلفانفعالي: كه قادر به
  مشكلات است ولي توانايي حل مسايل خود را ندارد.

  تجـارب بيمـاران تـايواني در قرنطينـه پرداختنـد كـه ) در پژوهشي بـه2010و همكاران ( 1لين 
ها به اين نتيجه دست يافتند كه اين موقعيـت مـرزي بستري شده بودند. آن SARSدليل بيماري به

عددي بوده است، زيرا بيماران پس از مدتي احساس خسـتگي، عـدم راحتـي و داراي كاركردهاي مت
) در 2013( 2اسـپرانگ و سـيلمن آرامش، عدم حمايت خانواده و آشفتگي هيجاني را تجربه كردنـد.

  هـا در برابـر بلايـاي بيمـاري هاي رواني اجتماعي كودكـان و والـدين آنبررسي واكنشاي بهمطالعه
هاي استرس رواني در كودكان و والدين بـا تجـارب مختلـف گيري پاسخاندازه طور خاصگير، بههمه

گونه بود كه اقدامات مهار بيماري مانند قرنطينه اند. نتايج حاصل از پژوهش اينمهار بيماري پرداخته
بخش قابل توجهي از كودكان و والدين وارد كنـد. برمبنـاي پـژوهش تواند آسيب جدي بهو انزوا مي

 

1. Lin 
2. Sprang & Silman   
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جنوبي سندروم حاد تنفسي در كرهتجربيات پرستاران از مراقبت بيماران مبتلا به) كه به0182(1كيم
هاي بهداشتي پرستاران براي مقابله مراقبتپرداخته است به اين نتيجه دست يافت كه، تنها توجه به

ها و سشناختي براي كـاهش اسـترهاي روانهاي عفوني بيماران كافي نيست بلكه مراقبتبا بيماري
  شـناختي در حـين مراقبـت و سـلامت روانهـا بـههـا ضـروري اسـت. آنفشارهاي روانـي بـراي آن

) نيـز 2020و همكاران ( 2بودن در بيمارستان نيازمند هستند. نتايج حاصل از پژوهش شيائوقرنطينه
افزايش  نشان داد كه سطح پايين سرمايه اجتماعي با افزايش سطح اضطراب و استرس همراه بود، اما

سطح سرمايه اجتماعي با افزايش كيفيت خواب ارتباط مثبت داشت. اضطراب بـا اسـترس و كـاهش 
كيفيت خواب همراه بود و تركيب اضطراب و استرس اثرات مثبت سـرمايه اجتمـاعي را بـر كيفيـت 

در مركـز  19دهد و در طي يك دوره انزوا از خود در هنگام شيوع ويـروس كوويـد خواب كاهش مي
ن، افزايش سرمايه اجتماعي بـا كـاهش اضـطراب و اسـترس، كيفيـت خـواب را بهبـود بخشـيد. چي

) نشان داد كه تاثيرات رواني موقعيت مرزي قرنطينگـي، 2020و ديگران ( 3هاي تحقيق بروكسيافته
هاي مثبت داراي اثرات روانشناختي منفي مانند اسـترس پـس گسترده و بنيادي است در عين جنبه

تر طور به اين نتيجه دست يافتند كه نگراني از طولانيسردرگمي و عصبانيت است و همين از سانحه،
حوصلگي، امكانـات ناكـافي، بيماري، كسالت و بيشدن قرنطينه، بلاتكليفي در آينده، ترس از ابتلا به

  زبـور دنبـال دارد. هرچنـد تحقيقـات ماطلاعات غلط، اشتباه و ناكافي و ضررهاي مالي و اقتصادي به
بخش تحقيق فعلي است، امـا اند و الهامبحث پيامدهاي اجتماعي و رواني كرونا و قرنطينه پرداختهبه

اند و  از برنامة پژوهشي لازم  برخوردار نبودند. محور بودهمحور و بعضي نيز دادهها مفهومبرخي از آن
رزي و نسبت آن با پديـدة مـلال را مثابة موقعيت مبنابراين، اين پژوهش با عنوان قرنطينة خانگي به

  دهد. صورت يك كار ميداني جديد مورد مطالعه قرار ميبه
  

  مباني و چارچوب نظري
-هاي متعدد فلسفه، جامعـهاي است كه تاكنون مورد مطالعة رشتهرشتهموقعيت مرزي امري بين

هـاي وقعيت در رشـتهشناسي و... قرار گرفته است. اين مشناسي، علوم سياسي، عصبشناسي، انسان
هاي مختلفي روايت شده است. يكي از مفاهيمي كه با موقعيت مرزي همپوشـاني دارد، مختلف با نام

معناي آستانه. اين اصطلاح وضـعيتي از وجـود به limenاست كه برگرفته از واژة  4ايوضعيت آستانه

 
1. Kim 
2. Xiao 
3. Brooks  
4. Liminality 
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هاي ايجابي، اما عي نه به همة بياناي را نوشايد بتوان وضعيت آستانه«كند را نمايندگي مي 1بينابيني
ها و روابـط هاي جديد ايدهبنديها و حتي قلمرو امكان محضي كه صورتبه يك معني منبع همة آن

جا هستند نـه اي قرار دارند نه اينشمار آورد... كساني كه در وضعيت آستانهتواند از آن برخيزد بهمي
  ).727:1393). و رشيديان،97: 1967((ترنر ، » جاآن

بـر دوره انتقـالي و  6، پارسونز5، وبر 4، دوركيم3، تونيس2شناسان كلاسيك از قبيل اسپنسرجامعه
شناسـي از مفهـوم آنـومي بـراي موقعيـت اند. براي مثال، دوركيم در متون جامعـهگذار تأكيد نموده

آورد مار شــرا غيرطبيعــي بــهبينــابيني اســتفاده كــرد. دوركــيم در تقســيم كــار شــكل آنوميــك آن
). در سـنت و انديشـة 126: 1395، يعقـوبي، 272: 1392و آوتويـت و بـاتومور،  714: 2015(بسنار،
شناسان كلاسيك و عمدتاً پوزيتيويست بيشتر وجه عيني، جبري و مطلق موقعيت مرزي مورد جامعه

  بررسي قرار گرفته است.
يفـي، ذهنـي و نسـبي موقعيـت وجه كبرخلاف رويكرد پوزيتيويستي، در سنت پديدارشناختي به

شود. در متون فلسفي و پديدارشناختي استعارة موقعيت مرزي اولـين بـار در كتـاب مرزي تأكيد مي
 1970) طرح شد و سپس در كتاب سه جلدي فلسـفه (1963(7شناسي عمومي ياسپرسآسيب-روان

ها بـا حـوادث انسان) وي بسط يافت. او با نگاه پديدارشناختي و اصالت وجودي معتقد است 1971و 
ها را منحصراً با معرفت عقلي فهم كرد به ايـن موقعيـت، توان آنشوند كه نمياي مواجه ميناخواسته

 11و مـرگ 10، جـدال9، گنـاه8گويند. موقعيت مرزي داراي سـطوح چهارگانـه رنـجموقعيت مرزي مي
تـوانم از كنم، من نمي توانم بدون جدال و درد زندگيمن همواره در وضعيتي هستم، من نمي» است.

). ياسـپرس 178: 1970(ياسپرس، » هاي مرزي هستندميرم، وضعيتگناه دوري كنم و من قطعاً مي
ها همواره در رنجند و در مواجهه با آن يا راه انفعال و نوميدي يا خوشبيني و تـوأم معتقد است انسان

-بقـا را در مقابـل كشـمكش محبـت براي 12آميزخشونتنفس دارند. او جدال و كشمكشبا اعتماد به

 
1. between, betwixt  
2. Spencer 
3. Tönnies 
4. Durkheim 
5. Durkheim  
6. Parsons  
7. Jaspers 
8. Suffering  
9. Guilty  
10 . Struggle 
11 . Death 
12. Violent struggle  
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  آميز است چون هم انسان بايد پـاي خـود قـرار گيـرد و هـم دهد. جدال امري تناقضقرار مي 1ورزانه
توان گفت كه سوژه موجود مختاري اسـت جهان و استلاء از آن بينديشد. همچنين در باب گناه ميبه

كند. دلهره وجود زيسـتن و دلهره گناه مي نوعي دچارو مسئول پيامدهاي اعمالش است و اين او را به
دهـد آميـزي قـرار مـيمرگ قويترين موقعيت مرزي در انسان است، اين امر او را  در موقعيت هراس

هاي مختلف هستند. موقعيت كلي و موقعيت ها داراي موقعيت).  علاوه براين، انسان1970(ياسپرس، 
هاي مرزي در نسبت بـا اگزيسـتانس ر دارند، موقعيتهاي كلي در نسبت با دازاين قرامرزي. موقعيت

شـود: به دو نحو با اگزيستانس مواجه مي 3توان گفت كه دازاينمي 2آدمي هستند. با ارجاع به هايدگر
امـر هسـتي امر هستنده و اگزيستانسيال ناظر بـهاگزيستانسيل و اگزيستانسيال. اگزيستانسيل ناظر به

سطح عـاليتر و رساند كه بهمثابة موجود، به ما ياري ميناخت دازاين بهاست. او براين باور است كه ش
  ).33: 2010شناسانه دازاين تغيير مكان دهيم (هايدگر، بنياديتر دازاين؛ يعني توصيف هستي

كلانشـهر و «ارتباط نزديكي وجود دارد. زيمل  در مقالة  4ويژه موقعيت مرزي و ملالبين مكان به
است بين زندگي در شهرهاي مدرن و حيات ذهنـي رابطـه وجـود دارد. پديـده معتقد » حيات ذهني

جـويي مـدام در زنـدگي، آدمـي را دلـزده لذت«دلزدگي و ملال محصول زندگي شهري مدرن است. 
هـا را كنـد و بـراي مـدتي چنـان طـولاني شـديدترين واكـنشسازد زيرا اعصاب را تحريـك مـيمي

). وي 57: 1372(زيمـل، » ايسـتدي از واكنش نشان دادن باز ميانگيزد كه در نهايت نظام عصببرمي
پـل و «و » شـكليبي«هاي كشد و آن را با استعارهتصوير ميهاي مختلف روابط اجتماعي را بهصورت

دانـد و شـكلي مـيكنندة موقعيت مرزي است. او عصر جديد را عصر بيكند كه تداعيتبيين مي» در
تأكيـد » پـل و در«كند. زيمل در نوشتة كوتاهي با عنـوان قلمداد مي شكلي را شكل دوران مدرنبي
گيرد. اين روابط، همانند پلـي كـه خود ميهاي گوناگوني بهروابط ميان افراد پيوسته صورت«كند مي

» پراكندگي (تفرقـه) دارنـدانسجام و بههاي متناقضي بهكند، گرايشكند و دري كه جدا ميوصل مي
  ).200 :1394(لالمان، 

. مـلال عميـق تـا بنيـان هسـتي 6و عميق 5هايدگر نيز قايل به دو نوع ملال هست: ملال سطحي
سوي ملال عميق سوق تواند ما را بهطور بالقوه قدرتمند است و ميكند، اما ملال سطحي بهرسوخ مي

ل عميـق، انگيزنـد. ولـي در مـلادر شكل سطحي ملال، اشـياء پيرامـون مـا ملال دهد. علاوه براين، 

 
1. Loving struggle 
2. Heidegger 
3. Dasein 
4.  Boredom 
5. superficial boredom  
6. profound boredom  
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تري با خودمان كـه در كند. ملال عميق ما را در مواجهة جديچيز، حتي خودمان ما را ملول ميهمه
 ). 122: 1970(اسونسن، دهد معرض زمان و مكان هستيم قرار مي

: همچـون 1شناسي ديگري ميلان كوندرا قايل به سه نوع ملال است: الف) ملال منفعلانـهدر سنخ
دهـد كـه : در زمـاني رخ مـي2كشد. ب) ملال فعالانهعلاقگي خميازه ميز سرِ بيزماني است كه فرد ا

زماني است كـه شـخص در : اين ملال مربوط به3كند. ج) ملال طغيانگرفرد خود را وقف سرگرمي مي
  ).41كند (همان، ها را خرد ميهاي مغازهقامت مردي جوان، شيشه

و از جهاتي ديگر مارتين هايـدگر  و مـيلان  5ين دالمنتقليد از مارتاز يك سو به  4لارس اسونسن
شـود كـه منتظـر كسـي : اين امر زماني ايجـاد مـي7است: ملال موقعيتي قايل به چهار ملال 6كوندرا

آور باشد خـود چيزهـا تواند ملالچه ميشويم. آندهيم يا سوار قطار ميسخنراني گوش ميباشيم، به
  : زمـاني ايجـاد 8گيرنـد. مـلال برخاسـته از اشـباعاد در آن قرار مينيست، بلكه موقعيتي است كه افر

وپـا افتـاده باشـد. مـلال شود كه مقدار زيادي از يك چيز را دارا باشيم و همه چيز مبتذل و پيشمي
  گـردد و دنيـا شود كه روح ما از هـر محتـوايي تهـي مـياين سنخ از ملال وقتي ايجاد مي :9وجودي

شود كه حكايت از فقدان معناي زندگي انسان است و غالباً فلاسـفه بـه آن ميچيزي خنثي تبديل به
كند نه محتوايش؛ يعنـي اي است كه ايجاد مي: ويژگي بارز آن نتيجه 10شوند. ملال خلاقانهمبتلا مي

  ). 42شود كار جديدي انجام دهد(همان، اينكه فرد مجبور مي
شناسـان يت مرزي را مشاهده كرد آنچه جامعـهتوان بسط مفهومي موقعاز مباحث نظري فوق مي

-تعبير مي» موقعيت مرزي«و ياسپرس » شكليبي«مي نامند، زيمل حوزة » دوران انتقال«كلاسيك 
معناكـه، وضـعيت روانـي، كنند. بدينها در موقعيت مرزي حيات ذهني متفاوتي پيدا ميكنند. انسان

شرايط عمـومي متفـاوت اسـت. در شـرايط مـرزي جسماني و اجتماعي انسانها در شرايط آستانگي و 
كند. يكي از اين حالات پديدة مـلال اسـت كـه وضعيت جسماني، رواني و اجتماعي انسانها تغيير مي

هاي هايدگر و اسونسن است. در موقعيت خـاص افـراد انـواع  مختلـف ملال(مـوقعيتي، يادآور ديدگاه
  كنند.  اشباع، وجودي و خلاقانه) را تجربه مي

 
1. Passive boredom  
2. Active boredom  
3. Rebellious boredom  
4. Lars Svendsen 
5.  Martin Doehlemann 
6. Milan Kundera 
7. Situative boredom  
8. Boredom of satiety  
9. Existential boredom 
10. Creative  boredom   
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بر تحقيق استقرايي است، امـا در تحقيق مبتنياندازهاي نظري مزبور، هرچند ايناتوجه به چشمب
گيري از دو رويكرد موقعيت مرزي و ملال با تأكيد بر آراي ياسـپرس ها و نتيجهساخت مفاهيم، يافته

  هاي مزبور مجدداً احضار گرديدند.و اسونسن الهام گرفته شد و نظريه
  

  شناسي روش
- هاي نيمهاين مطالعه، با تكيه بر رويكرد كيفي و روش تحليل مضمون مبتني بر  مصاحبهدر 
گيري با گيري هدفمند استفاده شد و نمونهيافته استفاده شده است. در انتخاب افراد از نمونهساخت

ن نظري پايان يافت. جامعه آماري پژوهش شامل كليه مردان و زنان متأهل استان گيلاحصول اشباع
و از آن خاطرة فردي و  طور ناخواسته تجربه كردهاست كه همه موقعيت مرزي قرنطينگي را به

اند؛ زيرا آنچه هاي وجودي خود پيدا نمودهجمعي دارند و در اين وضعيت گذار دركي از محدوديت
ا هاي مرزي ضرورت دارد، معرفت عقلي و تجربي نيست، مواجهه مستقيم خود فرد بدر فهم موقعيت

نفر از مردان  40). بدين منظور با 316،1399موقعيتي است كه در آن قرار گرفته است (مصباحيان،
مدت هفتصد و زناني كه پديدة  قرنطينه خانگي را تجربه كرده بودند مصاحبه شد. مصاحبه فردي به

  و بيست و هشت دقيقه صورت پذيرفت.
ن، جنس، تحصيلات، محل سـكونت و شـغل هاي گوناگوني از قبيل سها ويژگيدر انتخاب نمونه

هاي ضبط شده، در قالب نوشـتار درآمدنـد و مـتن باحداكثر تنوع در نظر گرفته شد. سپس مصاحبه
بنـدي شـدند و سـرانجام، هاي معنايي مشـترك گـروهچندين بار مرور شدند و سپس براساس مقوله

اسـت. هـدف و كـلارك ارائـه شـده  براون  1شيوة تحليل مضمونيها، بههاي حاصل از مصاحبهيافته
).  در اين شيوه، شناسايي، تحليـل 85: 1399سازي اطلاعات است(ذكايي،اصلي اين پژوهش، فشرده

بـراون و كـلارك داراي  4). شبكة مضـامين79: 2006، 3و كلارك 2و گزارش كردن الگوهاست(براون
 6دهنـده، مضامين سازمان5يهوجوي مضامين پاها، جستشش مرحلة آشنايي با متن، كدگذاري داده

). بطوركلي، درخصوص 388: 2001 8استيرلنگ،-و تدوين گزارش نهايي است(آتريد 7مضامين فراگير

 
1. Thematic analysis  
2. Braun 
3. Clarke   
4 Thematic Networks 
5 Basic Themes 
6 Organizing Themes 
7 Global Themes 
8 Attride-Stirling 
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ها و تحقيقـات مختلـف، كنتـرل از  تماس طولاني با محيط پژوهش، استفاده از نظريه 1اعتبارپذيري
 2ر خصـوص  قابليـت اطمينـانشوندگان و تحقيقات مشابه اسـتفاده شـد. دها از سوي مصاحبهداده

شـده، تـدوين هاي ضبطكردن مصاحبهبرداري، پياده(پايايي)  نيز اقدامات مختلفي از قبيل يادداشت
ها شوندگان و از اساتيد و پژوهشگران در ساخت مقولهبرگه راهنماي مصاحبه، تهيه فهرست مصاحبه

  كمك گرفته شد.
  

  :هاي تحقيقيافته
  هاي جمعيت نمونه ويژگي

شوندگان در نفر از مصاحبه 13نفر مردان،  16شوندگان زنان، نفر از مصاحبه 24در اين پژوهش، 
بـالاتر سال به 50نفر در گروه سني  6سال،  30-49نفر در گروه سني  21سال،  18-29گروه سني 

  22يپلم) و نفر متوسط (متوسطه تا د  4نفر داراي تحصيلات پايين (بيسواد تا راهنمايي)،  3اند. بوده
نفر دانشجو  4دار، نفر خانه 7نفر بيكار،  2اند. همچنين نفر دكتري بوده 3نفر ارشد و  8نفر ليسانس، 

 31شكل مجازي مصـاحبه شـدند. نفر به 17صورت حضوري و نفر به 23اند. با نفر كارمند بوده 27و 
 1نفـر لاهيجـان،  1نفر لنگرود،   2نفر انزلي،  2نفر رودسر،   3شوندگان ساكن رشت، نفر از مصاحبه

  اند.نفر آستارا اقامت داشته 1نفر فومن،  1نفر رودبار، 
  

  الف) مضمون اصلي اول: موقعيت مرزي
  

- هاي مشاركت. كدها، مضامين پايه، سازمان دهنده و فراگير حاصل از كدگذاري متن مصاحبه1جدول 

  كنندگان
 مضامين
  فراگير

  مضمامين 
  دهندهسازمان

  كدها  ين پايهمضام

  
  
  
  

هاي موقعيت
  مرزي

  
  
  

  مشكلات

  اي هاي زمينهبيماريافراد مبتلا به  جسماني
اضــطراب و اســترس، تــرس از دســت دادن   رواني

  پولي، حسرت از گذشتهشغل، ترس از بي
هـاي داراي پيونـد هاي فقير،خـانوادهخانواده  اجتماعي

  اجتماعي ضعيف
- ر، خطرات ناشي از فعاليتهاي بيكاخانواده   اقتصادي

  هاي اقتصادي 

 
9. Credibility 



 موقعيت مرزي و ملال: بررسي تجربة ...

 

37 

 مضامين
  فراگير

  مضمامين 
  دهندهسازمان

  كدها  ين پايهمضام

هاي بهداشتي، مقاومـت سرپيچي از پروتكل  مقاومت  سرپيچي
ـــام  ـــي از انج ـــي، نگران ـــر قرنطينگ در براب

  مسئوليت اجتماعي
نوستالوژي گذشته، فاصله بين بدن زيسته و   دوگانه  منديفاصله

  بدن فيزيولوژيك، جدايي از اشيا و اشخاص
  
  

  اضطراب وجودي

اضطراب از دست دادن عزيزان، اضـطراب از   ضطرابا
  طولاني شدن زمان قرنطينگي

  بيماري ترس از ابتلا به  ترس
  احساس خطر مرگ، از دست دادن آرامش  مرگ

هاي موقعيت
  ملال

 ايگردي، مصرف حاد رسانهوب  محيط رسانه  ملال خانگي

خواب طـولاني، تحميلـي بـودن شـرايط، از   محيط خانه
  ست دادن خلوت و تنهاييد

  احساس يكنواختي و  تكرار   خستگي  زدگيملال دل
  حوصلگي و كلافگيبي   بي تابي

  
  
  
  
  

  ملال فعالانه

  خياطي، نقاشي  هنري
رسيدگي به كارهاي عقب افتـاده و رسـيدن   فردي

  به يك آسايش خيال
دورهـم فـيلم ديـدن، آشـپزي، انجـام انـواع   فراغتي

  جمعي زدن ، ورزشها، حرفبازي
ها، شـناخت بيشـتر كاريجلوگيري از پنهان  رفتاري

اخلاقيات و نقاط ضعف و پيداكردن نسبت به
  قوت افراد و متناسب با آن رفتار كردن

تميزكردن وسايل خانه، مسـائل بهداشـتي و   بهداشتي
  نظافت

ــا حضــور در دورهمي  عاطفي هــا، صــحبت كــردن ب
هاي جنبـهتوجه بهحس همدردي،  يكديگر،

  رواني و احساسي افراد
  

  ملال پرخاشجويانه
هـاي تعارض و دعوا بـر سـر نقـض پروتكـل  امور كرونايي

-بهداشتي، قرنطينگي، دعوا بخـاطر طـولاني
  شدن زمان قرنطينه

هاي تعارض و دعوا درخصوص تماشاي برنامه  امور مجازي
  تلويزيوني و  مصرف فضاي مجازي
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 مضامين
  فراگير

  مضمامين 
  دهندهسازمان

  كدها  ين پايهمضام

عارض و دعوا دربارة  آشپزي، كيفيت غـذا، ت  امور روزانه
زمــان خــواب، عــدم انجــام فعاليــت درســي 

  فرزندان و... 
 هاي مرزيهاي مختلف موقعيتسنخ  
  . مشكلات (رنج، بيماري، بيكاري و...)1

و رنج) در موقعيـت برزخـي قـرار  1ها در هنگام مشكلات (ابتلاها انساناز نظر اگزيستانسياليست
هـاي روانـي و هـاي فيزيكـي، نـاراحتيهاي مختلفي دارد كه شامل بيماريصورتدارند. رنجش بشر 

هاي تحقيق در جامعـه مـورد شود. يافتهعدالتي ، بر وي تحميل ميدروني يا شرايط بيروني چون بي
هـاي هـا و سـختيها و افراد را با مشكلات، رنجدهد كه بيماري كرونا برخي خانوادهمطالعه نشان مي

  تلا كرده است. بيشتري مب
 هاي طبقات پايين الف) خانواده

هـاي مشـاغل آزاد شوندگان معتقد بودند كـه از نظـر اقتصـادي؛ برخـي خانوادهاكثريت مصاحبه
هاي كم درآمد و هاي پرجمعيتِ كارگر روزمزد، خانوادهداران و... ) خانواده(رانندگان تاكسي، رستوران

انـد، در ايام قرنطينه با رنج و مشكلات بيشتري مواجه شـده كارشان تعطيل شده دروبيكار كه كسب
انـد. ايـن افـراد در كه سرماية اقتصادي بيشتري داشتند با مشكلات كمتري مواجه بودهمقابل كساني

هاي بهداشتي و ترك خانه براي تأمين مايحتاج ضـروري خانـه مرز بين خانه ماندن و رعايت پروتكل
  اند. بسر برده

هاي پايين هاي لايهدار معتقد است كه خانوادهساله، دانشجو و خانم خانه32ده دهم، شونمصاحبه
بضـاعت از نظـر مـالي هاي كماند: خانوادههاي بيشتري ديدهجامعه از موقعيت سرحدي كرونا آسيب

مـد و بر داشته باشد، با بيكار شـدن و نبـود راه درآتواند برايشان مشكلات فراواني را دراين دوران مي
دنبـال ثباتي را در خانـه بـهتواند مشكلاتي از جمله فروپاشي و تنش و بيانداز ميهمچنين عدم پس

هـايي كـه از سـطح وجود آورد. خانوادههاي جدي را در خانواده بهها و دغدغهداشته باشد و درگيري
حتي درمان خودشـان را رفاه و مالي بالاتري برخوردارند از جمله رواني، بهداشتي، خوراك و تغذيه و 

  كنند.تري را تجربه ميدهند و مشكلات كموجود آمده وفق ميبا شرايط به
  هاي داراي پيوند اجتماعي ضعيفخانواده ب)

 
1. Suffering  
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هـايي كـه داراي هاي قرنطينـه معتقدنـد؛ خانوادهمسئلة ديگر از نظر بعُد اجتماعي بود كه سوژه
هايي كـه اند برعكس خانوادهمشكلات كمتري داشتهاند صميميت و پيوندهاي اجتماعي قويتري بوده

اند و بيشتر فضاي بيرون از خانه را بـر سـكونت در خانـه تـرجيح تري داشتهپيوند اجتماعي سسست
  دادند با مشكلات بيشتري مواجه بودند. مي

ساله، مرد و كارشناسي معتقدند كه موقعيت مرزي قرنطينه خلقيات  46شونده پانزدهم، مصاحبه
نفي برخي  افراد را تشديد كرده است. اين افراد از جهات نه جايي براي خانه مانـدن داشـتند و نـه م

هايي كه درصد تعاون و محبت بالايي دارند بـا نظر من خانوادهجايي براي اقامت در بيرون داشتند: به
اي كـه ند در خانوادهاند؛ زيرا افراد توان درك شرايط و احوالات يكديگر را دارتري مواجهمشكلات كم

  درصد موارد ذكر شده كم باشد، مشكلات هم بيشتر است.
   هاي داراي بيماري مزمنج) خانواده 

ها با بيماري كرونا درگير بـوده يـا  بيمـاري هاي آنكه اعضاي خانوادهاز نظر سلامتي نيز افرادي
رو بهشته با مشكلات بيشتري رونحوي افراد مسن دارند و فعاليت اقتصادي خطرناكي دااي و بهزمينه
  هاي خود بودند.ها و نقشاند. اين سنخ از افراد نيز دچار تعارض و ابهام در كنشبوده

هايي كـه  يكـي يـا تعـدادي از ساله، مرد، كارشناسي ارشد: خانواده  23شونده هفدهم، مصاحبه
معرض ابتلا هسـتن هـم شـرايط اعضاي خانوادشون تو بيمارستان يا ادارات كار ميكنن كه بيشتر در 

سختي رو پشت سر گذاشته و ميذارن. البته بايد بگم اون خانواده هايي كه توش افرادي وجـود دارن 
  كه سن بالايي دارن قطعاً استرس بيشتري رو هم دارن و سخته براشون.

  
  . سرپيچي 2

اشـتي اسـت كـه هاي بهدهاي ديگر موقعيت مرزي مقاومت يا سرپيچي از پروتكليكي از ويژگي
-كه چه كساني از قرنطينه و پروتكلبر اينكنندة مفهوم كوتاهي و تقصير ياسپرس است مبنيتداعي

دانسـتند. در كردند و افراد چگونه خود را در مقابل ديگران مسـئول مـيهاي بهداشتي سرپيچي مي
قرنطينگـي و اي از اجـرا و عـدم رعايـت شرايط كرونايي احساس مسئوليت طيف و تركيب پيچيـده

  تأمين نيازهاي خانواده است. 
  ســاله، مــرد، كارشناســي ارشــد ســرپيچي از قواعــد قرنطينگــي و  23شــونده هفــدهم، مصــاحبه

 (اگزيستانسيل) بلكه انجام يك مسئوليت اجتماعي  بزرگتر هاي بهداشتي نه بخاطر امر فرديپروتكل
هايي كه شرايط مالي جـالبي نـدارن بـا ادهنظر من اون خانوداند: خب به(تأمين مايحتاج زندگي) مي

مشكلات بيشتري بايد روبرو بشن. وقتي كسي چيزي براي مصرف تو خونه و زندگي نداره قطعاً هيچ 
  ده و اون اولويتش نيست.كرونا و قرنطينگي و اين مسائل نمياهميتي به
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لات ساختاري دارند را رسد جامعه نقض قواعد كرونا را  توسط برخي از افرادي كه مشكنظر ميبه
شـونده اي پذيرفته، اما نقض ساير افراد جامعه با نگاه منفي همراه است در اين باره مصـاحبهتا اندازه

كـنم بيشـتر تو ايـن موقعيـت فكـر مـيكند: ارشد تأكيد ميساله، زن، كارشناسي 39بيست و سوم، 
مسـائل بهداشـتيه؛ عضـاي خـانواده بـهخاطر رعايت نكردن و عدم توجه يكي يا تعدادي از اهدعواها ب
نـدازه خطر مينظرم خيلي سخته كه ببيني يكي از اعضاي خانواده جون خودش و بقيه رو بهچون به

  و وقتي با حرف و صحبت مشكل حل نشه شايد دعوا كردن در اين موقعيت خيلي بدم نباشه. 
  منديفاصله .3

در تلفيق و تركيب شرايط دارد. اين موقعيـت  انگيز است كه ريشهمندي يك موقعيت ابهامفاصله
هاي مثبت را در آن متصور شد. در اين موقعيت برزخي توان جنبههمواره جنبة منفي ندارد، بلكه مي

  سـوي تعـالي ها براي اگزيستانس امكان جهـش بـهدليل درك مرزبندي و محدوديتاست كه فرد به
پيونـد » ديگـري«منـدي بـا امـر يدارشـناختي فاصـله). از زاويه پد1970آيد (ياسپرس، وجود ميبه

دركـي گيري از موقعيت پيشاكرونايي بهاندازد.  افراد با فاصلهگذشته مي يادها را بهنزديكي دارد و آن
خود ناراضي بوده و  نسبت » اكنوني-جااين«يابند. از موقعيت عميق و استعلايي از موقعيت دست مي

  اند. وستالوژيك پيدا نمودهزمان پيشاكرونا احساس نبه
ساله، خانم معلم و ليسانس بر نقش موقعيت مرزي تأكيد دارد  22مصاحبه شونده بيست و يكم، 

هاي ايام ترين خوبيسبب شده زمينه مقايسه بين زندگي پيشاكرونا و كرونا فراهم گردد: يكي از مهم
اشتيم و ازشـون غافـل بـوديم آگـاه تك لحظات شيريني كه قبلا دقرنطينه اينه كه باعث شد به تك

شديم اينكه بدون دغدغه ميتونستيم همو در آغوش بگيريم اما گاهي دريغ كـرديم، بـدون اسـترس 
كـردن تونستيم با يكمي وقت خـاليتونستيم باهم دست بديم اما گاهي پرهيز كرديم، يا حتي ميمي

  ديدن هم بريم، اما الان همه اينا جزء آرزو شده.راحت به
دهد امر ديگري با اشياء و اشخاص رابطه دارد چون رابطه فرد بـا ديگـران ايج تحقيق نشان مينت

زنـدگي گذاري اجتماعي است. چون برمبناي نياز ميل بهاي از ابهام مرز بين نزديكي و فاصلهدر هاله
شـوند. مـيبيند و افراد نسبت به يكـديگر بـدگمان دارد، اما در عين حال ديگران را ناقل ويروس مي

كه رابطه بين ذهن و بـدن نيـز گفتمان كرونايي بر تفاوت، جدايي و فاصله تأكيد دارد. نكته مهم اين
  رازانگيز است چون بدن زيسته از بدن فيزيولوژيك واهمه دارد. 

  
  . اضطراب وجودي4

هـاي مهـم انديشي و دلواپسي) و تقابل بـين مـرگ و زنـدگي از ويژگـي(مرگ اضطراب وجودي
شـود بيماري و متعاقب آن مرگ دچار اضطراب مييت مرزي است. انسان در صورت پي بردن بهموقع
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عنـوان سرنوشـت ). مرگ به1970برد (ياسپرس، تناهي تمام امكانات خود در نقطه مرگ پي ميو به
 موقعيـتكند. اين موقعيت صفرِ مرزي عبور از يك موقعيت عادي بهنهايي بشر، او را  دچار دلهره مي

ترند و هـم نسـبت هراسي حاصل از بيماري كرونا هم صميميعادي ديگر است. افراد در مقابل مرگ
  كنند.مييكديگر احساس مسئوليت به

حال و رضـايت از آن تأكيـد دارد: ساله، مرد و دانشجو نيز بر توجه به 23شونده هفدهم، مصاحبه
خيلي چيزا و خيلي كسـا بگم كه باعث شد به تونماگر قبل و بعدش رو بخوايم باهم مقايسه كنيم مي

عزيزانت شه حواست بيشتر بهبيشتر از قبل توجه كنم. اين كه خطر تا دم در خونة آدم بياد باعث مي
هـاي ديگـه، چـه نظرم كرونا باعث شد همگي ما بفهميم كه در برابر كلية انسانهباشه. ولي در كل ب

  دور و چه نزديك مسئوليم.
  دوم: ملال ب)مضمون اصلي

-ها پديدة ملال را بخشي از موقعيت مرزي و در سنخ احساسات هستيبرخي اگزيستانسياليست
شـناختي دانند و برخي ديگر سرُور، اميد و يا تعلق داشتن را از سنخ احساسـات هسـتيشناختي مي

ي مكاني و مثابة امرالوصف، موقعيت مرزي قرنطينگي به). مع163: 1377كواري، كنند (مكتلقي مي
اجتماعي بر خلقيات افراد تأثير بسزايي گذاشته است. يكي از آثار كاركردي آن پديـده مـلال اسـت. 

هاي مختلـف هاي مختلف ملال در ساختار موقعيت مرزي قرنطينگي ممكن است رخ دهد.گونهسنخ
  آن بشرح ذيل هستند:

 
 شناسي ملال سنخ  

  .ملال خانگي1
داده، ملال موقعيتي يا عمومي است كه افراد با قرار گرفتن در يك يكي از ملالي كه مردم را رنج 

تواننـد انجـام شوند. افراد در اين موقعيت منفعل هستند و كار ملموسي نميموقعيت به آن مبتلا مي
مثابة زندان و برخـي دهند. مكان و زمان براي اين سنخ از افراد معناي ديگري دارد. برخي خانه را به

  اند.لقوي و تكراري تفسير كردهزمان آن را ح
ساله، مرد، كارشناسي ارشد، دانشجو از استعارة زندان براي قرنطينـه 23مصاحبه شونده هفدهم، 

توني بري و خيلي از عزيـزان و يكي از چيزاي بد قرنطينگي همين كه نمينمايد: خانگي استفاده مي
توني حتي براي خريد و... بيـرون بـري و دوستان و... رو ببيني و اين كه بخاطر وجود خطر كمتر مي

ي آدم تأثير بذاره و دركل خيلـي مجبوري تو خونه باشي و اين تو خونه موندن دائم ممكنه تو روحيه
  سخته كه تو خونه حبس باشي.
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ساله، زن، كارشناسي و كارمند شركت تبليغاتي از وضـعيت انفعـالي  23شونده نوزدهم، مصاحبه
مل قرنطينه براي ما خيلي سخت بوده چون قبلاً بيشتر بوديم و چون سركار گويد: تحخود چنين مي

رفتيم الان تو خونه موندن واسمون خيلي سخته و قبلا آزاديمـون بيشـتر بـود و بـراي گـردش و مي
  رفتيم.تفريح و كار بيرون مي

ه قطعـاً ساله، خانم معلم و ليسانس: از بدي هاي ايـام قرنطينـ 22مصاحبه شونده بيست و يكم، 
همون حس منفي زياديه كه همراهشه، خب انسان ذاتاً موجودي اجتماعيه و هرچند هم انـدك، امـا 

-شه بـهقطعاً دوست داره تو اجتماع باشه و با ديگران ارتباط داشته باشه، وقتي اين نياز برطرف نمي
غول كنـيم هـم اي حواس خودمون رو پرت كنيم و خودمونو تو خونه مشـنظرم اگر نتونيم جور ديگه

  شيم.نوعي دچار سردرگمي و كلافگي ميشيم، بهتر ميشيم هم منزويدچار ناكامي مي
ساله، زن، كارشناسي و كارمند شركت تبليغاتي: بدي هـاش اينكـه  23مصاحبه شونده نوزدهم، 

نميتوني از خونه بيرون بري و نميتوني كسايي كه دوست داري ببينيشون و نميتوني بـري تفـريح و 
شـه و حتـي شه و بحث بيشتر ميتوي خونواده هم، چون هميشه كنار هم هستيم دعواها بيشتر مي

  هاي طلاق زياد شده.ره و تماس با مشاورهتخمين زدن كه بعد از قرنطينه آمار طلاق بالا مي
  
  زدگي.ملال دل2

دن و يكنـواختي بودهد كه مقدار زياد از حد چيزي را داريم تكراريزدگي زماني رخ ميملال دل
  شود.زدگي و انفعال سوژه ميموجب دل

ايام قرنطينه دورانـي بـود كـه گـاهي ساله،  ليسانس، خانم دبير زبان:  47 ،شونده هفتممصاحبه
در بدو شروع قرنطينه حـداكثر سـه هفتـه . هاي طولاني بوديمشاهد نوسانات زياد و گاهي روزمرگي

اتمام ماه وارد چرخة تكرار شديم، اما با اين حـال سـه هفتـة زديم  ولي با خانه ماندن را تخمين مي
  .الان داشتيمتري نسبت بهاول دوران سخت

دار: سخت گذشت از اينكه مجبوري تمـام روز ساله، زن، دانشجو و خانه 32شونده دهم، مصاحبه
د سـاعتي در را در خانه بماني آزاردهنده است هم از نظر روحي و هم از نظر جسمي. قبلاً حداقل چن

صـورت گذشـت. حـالا ديگـر فقـط و بـههاي بيرون مثل دانشگاه، ديدن دوستان، اقوام و... ميمحيط
  جبري راهي جز ماندن در خانه نداري.

  
  . ملال فعالانه3

فعاليـت و كـار جديـدي انگيز افراد بـهمشكلات قرنطينگي و بسربردن در وضعيت ملالباتوجه به
هاي نوآورانه و زيباشناختي قعيت قرنطينگي براي فرار از ملال انواع فعاليتآورند. افراد در موروي مي
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مثابـة موقعيـت هاي وجودي خود استفاده نمودند. بـين هـراس از مـرگ بـهروي آوردند و از ظرفيت
بعضي انگيزة كنش دهد كه مرزي و ملال فعالانه ارتباط وجود دارد؛ زيرا ترس از مرگ ممكن است به

يابـد و بـزعم زندگي و لذت رشد مـيپذير ابداع كنند. بنابراين در گفتمان مرگ ميل بهناچيزي زوال
  كنند.آوردن وجود اصيل اقدام ميياسپرس با برخورد آگاهانه و تفكر استعلايي در بدست

شدت برايم سخت و ساله، زن، كارشناسي، طراح لباس: اوايل قرنطينه به 25شونده سوم، مصاحبه
ام را انجـام كم سعي كردم از اين فرصت استفاده كنم تا كارهـاي عقـب افتـاده، اما كمكننده بودگيج

  دهم و كارهاي جديد ديگري را امتحان كنم و با شرايط پيش آمده سازگار شوم.
آزاد: روزاي اول خيلـي سـخت بـود سـاله، زن، كارشناسـي، شـغل 23مصاحبه شونده هجـدهم، 

رفت و سرگرمي نداشتم ولي شم و هميشه حوصلم سر ميميكردم كه دارم ديوونه هميشه حس مي
تـونم سعي كردم خودمو با خياطي و نقاشي سرگرم كنم ولي همين كه يه خونه ويلايي داريم و مـي

  برم تو حياطش باز برام اون فشار قرنطينه رو كم كرده.
-بوده از فايدهزن، مهندسي پزشكي، بيكار: قرنطينه چيز بدي ن ،ساله 21مصاحبه شونده پنجم، 

انجام داشتم ولي وقت نداشتم رو تونستم انجـام بـدم، هاش اين است كه بيشتر كارهايي كه علاقه به
بيشتر تونستم رو خودشناسي كار كنم، ليست اهدافم رو نوشتم، قرنطينـه بـراي مـن چـون محـدود 

  تر شد.كننده بود فكرم قوي
انـد شـوندگان روايـت كـردهفع ملال كه مصـاحبههاي فعالانه و گاه خلاقانه براي ربيشتر فعاليت

  عبارتند از: 
  تميزكردن وسايل خانه، مسائل بهداشتي و نظافت. بهداشتي:

هاي رواني جنبهحس همدردي، توجه به ها، صحبت كردن با يكديگر،حضور در دورهميعاطفي: 
  و احساسي افراد.

  جمعي. زدن، ورزشها، حرفبازي دور هم فيلم ديدن، آشپزي، انجام انواع فراغتي/تفريحي:
اخلاقيات و نقاط ضعف و ها، شناخت بيشتر پيداكردن نسبت بهكاريجلوگيري از پنهان رفتاري:

  قوت افراد و متناسب با آن رفتار كردن.
  آسايش خيال. كارهاي عقب افتاده و رسيدن بهرسيدگي به فردي:
  خياطي، نقاشي. هاي هنري:فعاليت

مثابة موقعيت برزخي است و انجام كارهاي فعالانـه و انگيز بهدردناك و هراس آگاهي انسانمرگ
تعليق درآوردن مرگ و فراموشيِ تشويش و اضـطراب اسـت و افـراد را تـا سـرحد نحوي بهنوآورانه به

كـردن خانـه در مقابـل دهد. همچنين افـراد بـا ديونيسوسـيموقعيت مرزي اگزيستانسيال سوق مي
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هاي فعالانه ممكن است پـس دهند، اما در صورت تكرار، همين كنشكنش نشان ميميرايي كرونا وا
  آور تبديل شوند. امر ملالاز مدتي به

  
  .ملال پرخاشجويانه 4

روي » ديگـري«دعـواي كلامـي و فيزيكـي بـا دهد كه فـرد بـهملال پرخاشجويانه زماني رخ مي
هم در موقعيت مـرزي و هـم در قالـب مـلال  ملال دارد كه-آورد. اين ملال كاركرد دوگانه مرزيمي

ها را تشديد كـرده شود. قرنطينگي و براي مدت طولاني زير يك سقف بودن دعواها و جدالظاهر مي
خصوص اين جدال در بـين طبقـات قبل ايجاد كرده است. بهها نسبت بهو وضعيت بدتري را براي آن

  شود. مشاهده ميپايين جامعه كه داراي رنج و محنت بيشتري هستند 
دار بر نوع ديگري از جدال كه جنبـة فـردي و ساله، زن، دانشجو و خانه 32شونده دهم، مصاحبه

ها، رعايت نكـردن حقـوق همـديگر در كند: جدا از فشار مالي بر خانوادهاگزيستانسيل دارد اشاره مي
  دعوا در خانواده شود. تواند باعث بروز مشكلات و ايجادها، گاهي خودخواهي افراد ميخانواده

زدگي و مـلال خـانگي ارتبـاط تنگاتنـگ وجـود دارد. بين اين ملال(موقعيت مرزي) با ملال دل
مـلال پرخاشـجويانه سـوق دهـد. پديدة ساختاري قرنطينه و ملال دلزدگي ممكن است برخي را بـه

د. ايـن تنيـدگي دار(مقاومـت) درهـم همچنين مـلال پرخاشـجويانه  بـا موقعيـت مـرزي سـرپيچي
آميـز آن آميز باشد كه در جامعة مورد مطالعه شكل محبـتآميز و جدالتواند محبتپرخاشجويي مي

  بيشتر بوده است. 
نسبت بين اضطراب وجودي و سـرپيچي از ساله، كارشناسي ارشد به 23شوندة هفدهم ، مصاحبه

 كنند:آميز تأكيد ميهاي بهداشتي و پرخاشگري محبتپروتكل

خاطر ترس از دست دادن عزيزانمون ما رو به اين واداشت كه قـدر اونـا رو ان كرونا بهخب تو دور
بدونيم و توجه و محبت بيشتري نسبت به هم داشته باشيم و تو اين ايام اگر جنگ و جدلي هم بود، 

  خاطر محبت و دوست داشتن و نگراني بود، نه چيزاي ديگه.بيشتر به
بـودن مجادلـه در خـانواده زن، كارشناسي، بيكار بر جنسـيتيساله،  23شونده هجدهم، مصاحبه
دن. از كنترل تلويزيون بگيـر تـا هرچيز الكي گير ميمونن بهكند: آقايون وقتي تو خونه ميتأكيد مي

  دونه. بخاري، كولر، آشپزي و... ولي وقتي خونه نباشن خانم وظايف و كاراشو مي
بيشـتر دعواهـا  :رشناسـي و كارمنـد شـركت تبليغـاتيساله، زن، كا 23شونده نوزدهم، مصاحبه

كلاميه، اما بين فرزندان قطعاً فيزيكي و كلامي هست. براي كسايي كه كارگر روزمزد هستند خيلـي 
تونـه ها و والدين هم علاوه بـر كلامـي مـيسخته و دلايل دعواهاي ميتونه مالي باشه. البته بين بچه

  فيزيكي هم باشه.
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  گيريبحث و نتيجه
هايي از زنـدگي فـرد ممكـن بـود در موقعيـت هاي تحقيق، در شرايط عادي بخشبرمبناي داده

هـاي زنـدگي فـرد در ايـام قرنطينـه خـانگي در مرزي باشد، اما در وضعيت قرنطينگي كل موقعيـت
انـد. شوندگان آن را بـا سـردرگمي، بلاتكليفـي و تحيـّر تعبيـر كـردهموقعيت مرزي است و مصاحبه

مثابـة يـك ميـدان، موجـد انـواع احساسـات و هاي اين تحقيق، در قرنطينه خانگي بـهادهبرمبناي د
هراسـي، هاي پژوهش از قبيل صميميت، گذشت، خشم و جـدال، رنـج، درد، مـرگعواطف در سوژه

هاي مختلـف است. افراد داراي سنخو... بوده  گيدوستي، دلشورهافسردگي، ملال، ترس، تنهايي،  نوع
ها مشكلات است. مشكلات شامل جسمي، روحي، اقتصادي، اجتماعي و يا . يكي از اين سنخاندمرزي

) اسـت كـه انسـان در مقابـل 1970كننده ديدگاه ياسپرس(هاست. اين امر تداعيتركيبي از همه آن
   رنج در وضعيت دوگانه است ازسويي ميل به انفعال، بدبيني و نوميـدي دارد و از سـوي ديگـر ميـل

از » سـرپيچي«يـا » مقاومـت«زنـدگي دارد. نفس جهت معنابخشي بـهبيني توأم با اعتماد بهخوشبه
هاي بهداشتي حكايت از موقعيت مرزي ديگري دارد. بـين موقعيـت مـرزي ابـتلا و موقعيـت پروتكل

(مـادي) يـا روحـي  كه داراي مشكلات اقتصاديبرزخي سرپيچي ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. افرادي
كردند. بنـابراين، افـراد در مـرز بـين اجـرا و هاي بهداشتي را نقض ميدند بيشتر پروتكلبيشتري بو

  موقعيـت مـرزي ديگـري اسـت كـه » منديفاصله«بردند. هاي بهداشتي بسر ميسرپيچي از پروتكل
شكل پيچيده يادآور شرايط پيشاكروناست كه بر تفاوت، جدايي و فاصله با اشياء و اشخاص تأكيـد به

مندي خود با ساير عناصر موقعيت مرزي ارتبـاط متقابـل دارد چـون موجـب مشـكلات، فاصله دارد.
يـا تـرس از مـرگ شـديدترين موقعيـت » اضـطراب وجـودي«شود. مقاومت و اضطراب وجودي مي

سرحدي است؛ زيرا افراد در موقعيت يا مرز بين مرگ و زندگي قرار دارند. مرگ دوستان، نزديكـان و 
انگيزي قرار داده است اين امر سبب شده كه افراد بيشتر نسبت بـه در موقعيت هراس ديگران، فرد را

كشمكش دوستانه بين افراد خـانواده منجـر هم احساس مسئوليت كنند و اين امر در برخي مواقع به
دهـد كـه بـا امـر شده است. موقعيت مرزي مرگ آدمي را در موقعيت پايان خود و جهـان قـرار مـي

هاي پژوهشـي، )، نتايج مزبور با يافته1970( ط است. علاوه بر ديدگاه نظري ياسپرسمرتب» ديگري«
) 2020( ) و بـروكس و ديگـران2018( ) كـيم1400( آبـادي و همكـاران)، علـي1399( مصباحيان

  همسويي دارد.
هاي مـرزي و مـلال ارتبـاط دهد كه بين موقعيتهاي تحقيق جامعه مورد مطالعه نشان مييافته

) همسـويي دارد. 1970( نگ، متقابل و پيچيـده وجـود دارد كـه بـا ديـدگاه  نظـري اسونسـنتنگات
(هستندگان) گيلاني شـده اسـت.  موقعيت مرزيِ قرنطينگي موجد ملال در بين جامعة مورد مطالعه
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الشعاع خـود قـرار نخست اينكه اين ملال در حاشيه زندگي فرد نيست، بلكه كل زندگي فرد را تحت
دوم اينكه صرفاً فردي و اگزيستانسيل نيست، بلكه جمعي، همگاني و اگزيستانسيال است. داده است. 

سوم اينكه نحوة مواجهه با آن در بين طبقات مختلف اجتماعي، متفاوت است كـه بـا نتـايج تحقيـق 
)  همسـويي دارد. 1400( )، يعقـوبي و همكـاران1400( آبادي و همكاران) و علي1399( مصباحيان
دهند كه چهار سنخ ملال در بين افراد وجود هاي تحقيق در بين افراد نمونه نشان ميافتههمچنين ي

انـد هاي منفعلمثابة سوژهافراد به» ملال خانگي«زدگي، فعالانه و پرخاشجويانه. در دارد. خانگي، دل
سـاير  هـا را دچـاركه در مقابل ساختار قرنطينگي عامليت خاصي ندارند. اين ملال ممكـن اسـت آن

دهد كه هنگامي رخ مي»  زدگيملال دل«ها از قبيل ملال دلزدگي و ملال پرخاشجويانه نمايد. ملال
مثابـة شدن مدت قرنطينگي خانه را بـهواسطه طولانيهمثابة سوژة منفعلند. بافراد در حصر خانگي به

كننـد حوصلگي تعبيـر مـيهايي از قبيل كلافگي و بيزندان و افراد وضعيت ذهني خود را با استعاره
هاي خانه مشاركت كمتر و احساس همچنين، اين سنخ از افراد، كساني هستند كه در فرايند فعاليت

منـدي و ازخودبيگانگي بيشتر و پيوند اجتماعي كمتري دارند. بنابراين، بين اضطراب وجودي، فاصله
هـاي تحقيـق در مقابـل مـلال هزدگي ارتباط تنگاتنگ وجود دارد. باوجود اين، برخي سـوژملال دل

دهند بلكه در مقابل سـاختار قرنطينگـي سـوژة خانگي و موقعيت مرزي واكنش مكانيكي نشان نمي
كنند. نكته مهم اينكه، هرچند افراد ) در جهت تحقق نفس عمل مي1970( زعم ياسپرسفعالند و به

يسي كـرده و آن ما آنان منزل را دگرداند تا ذهني و فلسفي، امزبور بيشتر داراي ملال عيني و فعالانه
هاي اند. در اين روايت، سوژهمكاني براي نوآوري، حساّني و زيباشناختي تبديل كردهرا از سكونتگاه به

كردند كه شدند بلكه قرنطينه خانگي را نوعي فرصت تلقي ميقرنطينه در برابر خانه خيلي ملول نمي
كارهـاي عقـب افتـاده، يـادگيري ها، رسيدگي بهبرخي هزينهجويي در توانستند از آن براي صرفهمي

امر بهداشتي و فرصـتي بـراي افـزايش صـميميت و كردن و توجه بيشتر بههاي جديد، ورزشفعاليت
گيرنـد و در بـين جاي مي» فعالانه«كنند. اين سنخ از افراد، در تيپ مشاركت در خانواده قلمداد مي
گـر اسـت كـه تـداعي» پرخاشـجويانه«ده است. سنخ چهارم مـلال، زنان بيشتر از مردان قابل مشاه

اي را مفهوم  ملالِ طغيانگر ميلان كوندرا است. موقعيت مرزي و موقعيت قرنطينگي ممكن است عده
سمت ملال پرخاشجويانه سوق دهد. ملال پرخاشجويانه كاركرد پيچيده و دوگانه دارد كـه هـم در به

ناشـي از احسـاس » پرخاشـجويي«كنـد. لب رفـع مـلال عمـل مـيقالب موقعيت مرزي و هم در قا
معنا كه فرد در شرايط كرونايي با آن روبروسـت خودخواهي و دگرخواهي موقعيت مرزي است؛ بدين

جدال بين اعضاي خانواده شده هاي بهداشتي در اغلب مواقع منجر بهو سرپيچي(مقاومت) از پروتكل
هاي قرنطينه در ايام قرنطينه خانگي كمتر جنبة كشاكش سوژههاي اين پژوهش، است. برمبناي داده

ورزانه بوده است. برخي براي حفـظ اگزيسـتانس در آميز بلكه بيشتر مثبت و محبتمنفي و خشونت
جـدال هاي روزمره خانگي بههاي بهداشتي و برخي در طي فعاليتپيوند با ديگران در رعايت پروتكل
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هاي اجتماعي و فكـري ) بر سر منافع مادي يا موقعيت1970( م ياسپرسزعاند. اين جدال بهپرداخته
هـا اسـت. آن»  ديگري«و هم براي » خود«نيست بلكه جنگ و نزاع فرد براي اگزيستانس، هم براي 

عاطفي و در برخي مواقع فيزيكـي، فضـاي  -صورت كلاميممكن است با اقدامات پرخاشگري غالباً به
مقابل قدرت موجود مقاومت كنند اين سنخ از ملال در بين مـردان بـيش از  خانه را تغيير داده و در

اي در رفتار اين سنخ از افـراد دارنـد، زيـرا در مقابـل زنان مشاهده شده است. حالمندي نقش عمده
هـا هـم كننـد، عصـيانگري آنسازوكار قدرت قرنطينه و ساير بازيگران قدرت در خانواده مقاومت مي

نحوي در جهت رفـع مـلال و يكنـواختي است و هم به» ديگري«امر شته و ناظر بهجنبة مقاومتي دا
  عليه نظم موجود در خانه است. 

منفعل) –هاي مختلفي از ملال(فعال هريك از افراد ممكن است در تجربه قرنطينه خانگي، حالت
مرور زمان به وضـعيت حالت ديگر ملال سفر كنند، اما بهرا تجربه كرده باشند و مدام از يك حالت به

هـاي حوصـلگي، مقاومـت از پروتكـلپايداري رسيده باشند. بطوركلي، مجموعه دلايلِ كلافگي و بـي
» ديگـري«، ترس از مرگ، احساس مسئوليت و پرواي آميزبهداشتي، خودخواهي، كشكمش خشونت

مـادين در قالـب ملال پرخاشجويانه منجر شده كه در سطح رفتاري و نهاي تحقيق بهدر برخي سوژه
(در بـين فرزنـدان) ظـاهر شـده اسـت. ايـن  دعواهاي كلامي، عـاطفي، اجتمـاعي و حتـي فيزيكـي

همـراه اسـت. » ديگري«گرفتن، غلبه و ستم بر صورت ناديدهاست كه به» ديگري«پرخاشگري عليه 
اعد الزامات علاوه براين برمبناي روايت افراد اين پژوهش بين سرماية فرهنگي و اقتصادي و رعايت قو

اند سرپيچي و هكه داراي سرمايه اقتصادي و فرهنگي پاييني بودقرنطينگي نسبتي وجود دارد. افرادي
ها هاي منفعل در بين آنآميز و ملالهاي بهداشتي داشته، جدال خشونتمقاومت بيشتري از پروتكل

هـاي بهداشـتي عـد و پروتكـلهاي بالاي جامعه كوتـاهي از قوابيشتر مشاهده شده است، اما در لايه
ايـن تحقيـق آن ورزانه و ملال فعالانة بيشتري وجود داشته است. نكته مهـم در كمتر، جدال محبت

هاي خاصي اسـت. هرچنـد ها و محدوديتروش كيفي انجام شده داراي قابليتاست، تحقيق فعلي به
كـل جامعـه آمـاري و سـطح ن بهاز اعتبار داخلي و عمق بيشتري برخوردار است، اما بايد از تعميم آ

هـاي آن را بطـور قابـل ويژه روش كمّي خلاء و محـدوديتها بهترديد پژوهشكشور امتناع نمود. بي
   توجهي تكميل خواهد كرد.
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